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جان پدر کجاستی؟
حســرت پدر ابدی شــد؛ حسرتی ساده 
کــه تــا پایــان عمر مثــل خــوره ذهنش 
را خواهــد خورد. حســرتی ابــدی برای 
تکــرار ســاده‌ترین لحظه‌هــای زندگی، 
چرا مثل هــر روز در خانه را برایش باز 
نکــرد؟ چــرا مثل همیشــه به لباســش 
دقــت نکــرد؟ جزئیــات همیشــه برای 
لبــاس  موقــع  و  بــود  مهــم  حنیفــه 
پوشــیدن بــه آنها دقــت می‌کــرد. زیبا 
آن  امــا  می‌پوشــید،  لبــاس  آراســته  و 
روز پــدر خــوب قد و بــالای دخترش را 
ورانــداز نکــرد. چــه می‌دانســت دیدار 
آخر اســت؟ انــگار یادش رفتــه بود هر 

دیداری می‌تواند دیدار آخر باشد. 
کــه  افغانســتان  در  مخصوصــاً 
مدت‌هاســت همــه چیــز طعــم خون 
می‌دهد، بوی مــرگ و انتحار. هزار بار 
از خــودش پرســیده دختــرش آن روز 
موقــع دانشــگاه رفتن چه بــر تن کرد؟ 
پدر روزها و روزهاســت چشم‌هایش را 
می‌بنــدد و حنیفه را تصــور می‌کند و با 
خودش می‌گوید جــان پدر آن روز چه 
پوشــیده بود؟ چطــور خداحافظی کرد 
و رفت؟ انــگار همه چیز از حافظه‌اش 
پــاک شــده و هیــچ به یــاد نمــی‌آورد. 
را  دخترهــا  اتــاق  چــراغ  وقتــی  هنــوز 
می‌بیند که تا نیمه شــب روشن است، 
دلش هــری می‌ریزد. آخر حنیفه جان 
و گل‌آرا جــان هــر دو در دانشــگاه کابل 
درس می‌خواندند. گاهی شب‌ها بیدار 
می‌شــود تا به دخترها بگوید کمی هم 
اســتراحت کنند اما افسوس این روزها 
فقط گل‌آرا را در اتاق می‌بیند و ناگهان 
بــه یــاد مــی‌آورد، حنیفــه جــان دیگــر 

نیست: »جان پدر کجاستی؟«
بیش از ســه ماه از حمله داعش به 
دانشــگاه کابل می‌گــذرد؛ حمله‌ای که 
در آن 22 دانشجو کشته شدند. حنیفه 
افشار 22 ساله یکی از دانشجویانی بود 
که در این حمله جان خود را از دســت 
داد. حبیب‌الله افشــار پــدر حنیفه بعد 
از حملــه 252 بار به دخترش زنگ زد 
و وقتــی پاســخی دریافــت نکــرد، پیام 
داد: »جــان پدر کجاســتی؟« پیامی که 
در میان کاربران شــبکه‌های اجتماعی 
ایــران هشــتگ شــد و بعدهــا همایون 
شــجریان هــم آوازی خواند کــه در هر 
مطلعــش جملــه جــان پدر کجاســتی 

تکرار می‌شد. 
بیلبوردهــای  مشــهد  و  تهــران  در 
بزرگی برپا شــد که به نشــانه همدردی 
بــا مــردم افغانســتان رویــش نوشــته 
بودند و از همه زیبا تر برج آزادی که به 
رنگ پرچم افغانســتان در آمد:»جان 
پــدر کجاســتی؟« حتــی همیــن حــالا 
هــم مــردم در کوچــه و خیابــان گاهی 
ایــن جملــه را تکرار می‌کننــد و به قول 
افغانســتانی‌ها جــان پدر کجاســتی در 
ایــران تبدیــل بــه قصه شــد. امــا قصه 
جان پدر کجاســتی چیست؟ کدام پدر 
بــه دختــری کــه جانــش بــود 252 بار 

زنگ زد؟
پــدر بــا انــدوه زیــاد روز حملــه بــه 
دانشــگاه را به یاد می‌آورد: »دوازدهم 

شــهید  جــان  حنیفــه  )آبــان(  عقــرب 
شــد. بیش از ســه ماه می‌گذرد ولی ما 
تــا به حال بــاور نکرده‌ایم که او شــهید 
شــده. مــن هرچــه از احساســم بگویم 
یــک چیــزی گــم  انــگار  کــم گفتــه‌ام؛ 
اســت. اصلًا در خانه انــگار یک چیزی 
گم شــده. بــازار یا هر جا مــی‌روم دائم 
فکــرم بــه حنیفــه جان اســت. هــر کار 
می‌کنم کمی بــه چیز دیگری فکر کنم 
حــس  را  کمبــودش  زیــاد  نمی‌شــود. 
می‌کنم. تا وقتی زنــده‌ام دردش کنده 
نمی‌شــود و از یــاد نمــی‌رود. ولی دلم 
به اینکه شــهید شــده و جایگاه خاصی 
نزد خــدا دارد کمی آرام می‌شــود. روز 
حمله برای ما تماس یکی از دوســتان 
دانشــگاه  گل‌آرا  و  حنیفــه  کــه  آمــد 
رفته‌انــد یا خیر؟ من هــم جواب دادم 
که بلی حنیفه رفته ولی گل‌آرا در خانه 
است. من درحال غذا خوردن بودم که 
به حنیفــه زنگ زدم امــا دیدم هرچی 
تمــاس می‌گیرم جواب نمی‌دهد. غذا 
خــوردن را رهــا کردم و به راه دانشــگاه 

روان شــدم. نگرانی شدید داشتم ولی 
مــرا داخــل دانشــگاه راه نمی‌دادند تا 
اینکه ســاعت هفت شــب در باز شــد و 
همه مردم که اطراف دانشــگاه به ســر 

می‌بردند داخل شدند.
انتقــال  را  شــهیدها  آمبولانس‌هــا، 
و  آمبولانــس  راننده‌هــای  و  مــی‌داد 
بســیاری از مــردم کــه منتظــر عزیزان 
خــود بودند گریــه می‌کردنــد. خیلی از 
کســانی که منتظر بودند، جســد شهید 
اینکــه  تــا  کردنــد  پیــدا  را  عزیــز خــود 
نگرانی من بیشــتر از قبل شد. من هم 
بــه جســت‌و‌جوی حنیفــه ادامــه دادم 
ولی او را پیدا نکردم تا ساعت 3 صبح 
تمــام شــفاخانه‌ها )بیمارســتان‌ها( را 
گشــتم، شــوکه شــده بودم و دخترم را 

میان جسدها نمی‌دیدم. 
فکــر می‌کــردم حنیفــه زنده اســت 
یــا اینکه ترســیده و جایی پنهان شــده 
یــا زخمــی اســت و خودش هم شــوکه 
بــه کســی نگفتــه.  را  اســمش  و  شــده 
بالاخــره بــه خانه آمــدم و بــه دخترم 

ترانه بنی‌یعقوب
گزارش نویس

گل‌آرا گفتــم دختــرم منتظر روشــنایی 
و  اتفــاق  هــر  آمادگــی  هســتم  صبــح 
حالتی را داشــته باش. بعد از روشــنی 
صبــح همراه دخترم گل آرا و خواهرم 
خواهــر  دامــاد  و  خواهــرم  شــوهر  و 
بزرگــم دوبــاره بــه شــفاخانه رفتیــم و 
حنیفه را جســت‌و‌جو کردیــم. تا اینکه 
دختــرم،  بســتر«   400« شــفاخانه  در 
ایــن  گفــت  و  شــناخت  را  خواهــرش 
حنیفــه اســت. درحالــی کــه من شــب 
همــه شــفاخانه‌ها را دیــده بــودم ولی 
جســدها در نظــرم شــبیه هــم می‌آمد 
را  خــودم  دختــر  بــودم  نتوانســته  و 

بشناسم...«
پــدر آن روز به قــول خودش حدود 
بــا  بــار )252(  دو  و  پنجــاه  و  دو صــد 
دخترش تماس گرفت و بعد نوشــت 
جان پدر کجاســتی؟ فکر می‌کرد شاید 
دخترش گروگان باشــد یا جایی باشــد 
کــه بــه دلایــل امنیتــی از تــرس نتواند 
جــواب تلفنــش را بدهــد: »شــاید هم 
همــه پــدر و مادرهــا همین پیــام جان 

پــدر کجاســتی را نوشــته باشــند. چون 
در  مــا  و  بودنــد  نگــران  پدرهــا  همــه 
شــرایط تــرس و نگرانی شــدید به ســر 
می‌بردیم. از هر کی پرسان می‌شدیم، 
یکــی می‌گفــت خواهــرم در دانشــگاه 

است. یکی می‌گفت دخترم...«
گل‌آرا خواهر حنیفه در رشــته طب 
درس  کابــل  دانشــگاه  در  )پزشــکی( 
می‌خوانــد و حنیفــه دانشــجوی رشــته 
اداره و پالیســی عامــه بــود. آن‌طور که 
کــه  رشــته‌ای  می‌گوینــد  خانــواده‌اش 
حنیفــه جــان در آن درس می‌خوانــد 
رشــته‌ای جدیدالتأســیس در دانشگاه 
بخــش  ســه  شــامل  اســت؛  کابــل 
حقــوق، اقتصــاد و مدیریــت و حنیفــه 
دانشــجوی تــرم هفتــم بــود و چیــزی 
تــا فارغ‌التحصیلــی‌اش نمانــده بــود. 
خانواده حنیفه هرگز تصور نمی‌کردند 
و دیگــر دانشــجوها  بــرای دخترشــان 
در دانشــگاه اتفاقــی بیفتــد و بــا اینکــه 
زندگــی در افغانســتان نبــرد هــر روزه 
بــا انتحــار و انفجار اســت اما بــه رگبار 

بستن دانشجویان در دانشگاه کابوسی 
بــود که هرگز به ذهن کســی هم خطور 

نمی‌کرد.
پدر معمار اســت و به قول خودش 
هــر کوششــی کــرده تــا بتواند خواســته 
دخترانــش را که فقــط درس خواندن 
بــود اجابت کند: »اصلًا فکر نمی‌کردم 
بیفتــد.  اتفاقــی  چنیــن  دانشــگاه  در 
همیشه تشویش مســیر و راه را داشتم 
راه  جریــان  در  حادثــه‌ای  نکنــد  کــه 
خانه تا دانشــگاه بیفتد و همیشــه فکر 
می‌کــردم دانشــگاه جای امنی اســت. 
من 4 فرزند داشتم؛ حنیفه‌جان فرزند 
بزرگــم بــود و بعــد گل‌آرا و یــک دختر 
و یــک پســر دارم. من حنیفــه را گاهی 
مادرم صدا می‌کردم چون مادر خودم 
را در کودکــی از دســت داده بودم. این 
روزها ســر مزار حنیفــه می‌روم و تصور 
می‌کنــم مــرا صــدا می‌کنــد و می‌گوید 

من زنده هستم...
حنیفــه همــان روز کــه شــهید شــد 
صبح اول وقت بیدار شد. صبحانه‌اش 
را خــورد و همــان روز بــرای ترم جدید 
خــود از مــن پــول خواســت. مــن پول 
امــا آن روز درســت ندیدمــش؛  دادم 
حتی ندیدم چه پوشیده. هر روز دروازه 
بیرونــی را برایش باز می‌کردم ولی آن 
روز ندیدمش. وقتی به تحسین نامه‌ها 
می‌کنــم  نــگاه  تقدیرنامه‌هایــش  و 
افســوس  اســت  عــدد   20 حــدود  کــه 
را  بیدارخوابی‌هایــش  و  زحمت‌هــا 
بــا  آنقــدر  خواهــرش  و  او  می‌خــورم. 
مــن  کــه  می‌خواندنــد  درس  علاقــه 
هــم همــه کوشــش خــود را می‌کــردم 
تــا حمایت‌شــان کنــم. ولــی الان یــک 
داغ کلان در دلم اســت چون همیشــه 
و  می‌خوانــد  درس  می‌گفــت  حنیفــه 
همه کاری می‌کنــد تا زحمت‌های من 
را جبران کند. فکر و ذکر دخترم درس 

خواندن بود.«
پــدر و خواهر حنیفــه از ویژگی‌های 
حنیفــه جــان می‌گوینــد؛ اینکــه او یک 
همیشــه  بــود،  پــاک  و  منظــم  دختــر 
برنامه‌هایــش را دقیق انجام می‌داد و 
اوقــات خود را منظم تقســیم می‌کرد، 
بــرای هــر کاری یــک وقــت مشــخص 
داشــت و نظم و ترتیــب و پاکی حنیفه 
را در همه کارهایش می‌شد دید چه در 

لباس پوشیدن، چه در برنامه‌هایش.
می‌گویــد:  حنیفــه  خواهــر  آرا،  گل 
»حنیفه جان مطالعــه کردن را خیلی 
خــود  وقــت  بــرای  و  داشــت  دوســت 
خیلی ارزش قائل بود. حتی در مســیر 
خانه تا دانشــگاه یک صدای آموزشی 
یا انگیزشــی می‌شنید یا حتی اگر خانه 
صحبت‌هــا  اگــر  می‌رفتیــم  فامیل‌هــا 
مفیــد نمی‌بــود و گپ‌ها مؤثــر نبود که 
فیــض ببریــم حنیفه بــا خود کتــاب یا 
کتــاب الکترونیکی مــی‌آورد و مطالعه 

می‌کرد. 
بــود  صبــور  و  آرام  خیلــی  حنیفــه 
یعنــی از نهایــت شــکیبایی برخــوردار 
را  کریــم  قــرآن  بــود،  ســحرخیز  بــود. 
همیشــه با تفســیر و ترجمه می‌خواند 
راهــکار  می‌خواهیــم  اگــر  می‌گفــت  و 
زندگــی را پیــدا کنیــم بایــد قــرآن را با 

ترجمه بخوانیم. قانــع بود و از زندگی 
شــکایت نمی‌‌کــرد. حنیفــه هیچ‌وقت 
زود تســلیم نمی‌شــد و همیشه مبارزه 
خیلــی  دانشــگاه  در  حنیفــه  می‌کــرد. 
زیــاد درس می‌خوانــد و بــرای اینکــه 
شــود  متخصــص  خــودش  رشــته  در 
کتاب‌های زیادی مطالعه می‌کرد و به 
خاطر اینکه در بورســیه کامیاب شود و 
بــرای ادامه تحصیل به خارج از کشــور 
بــرود خیلــی خوب انگلیســی بلــد بود 
و می‌خواســت آمادگی تافل را شــروع 

کند.«
پــدر حنیفــه جــان هــم می‌گویــد او 
از راه علــم و دانــش می‌خواســت بــه 
خانــواده و وطــن خود خدمــت کند. او 
افغانســتان را خیلی دوســت داشت و 
اهداف معنوی داشــت و می‌خواســت 
بــه بلندتریــن نقطــه معنویت برســد. 
وقــت  اول  نمــاز  همیشــه  حنیفــه 
می‌خواند و همیشــه و همیشه درحال 
مطالعه و درس خواندن بود. هر شب 
می‌دیــدم لامــپ اتاق روشــن اســت و 
حنیفــه بــالا ســر کتــاب خوابــش برده. 
حنیفه از صنف اول تا دانشگاه همیشه 
افســوس  مــن  و  بــود  ممتــاز  شــاگرد 
زحمت‌هایــش را می‌خــورم. همیشــه 
می‌دیدم اطفــال )بچه‌هــای( امروزی 
را پدر و مادرشــان آماده می‌کنند که به 
مکتب و مدرسه بروند اما دختران من 
همیشــه صبــح زود بیدار  و خودشــان 
آماده می‌شدند و به مکتب می‌رفتند. 
کینه‌ای نبــود، مهربان بــود و به خیلی‌ 
داد.  یــاد  زبــان  همکلاســی‌هایش  از 
خیلی‌هــا می‌آمدند خانــه می‌گفتند از 
حنیفه راهنمایی می‌خواهیم. کوشش 
می‌کــرد بــه همــه کمــک کند، مشــکل 
درســی همــه را حــل می‌کــرد. حنیفــه 
نبــود،  کار  اســراف  وقــت  هیــچ  جــان 
یــک مــداد کوچک دســتش می‌گرفت 
و می‌گفــت نبایــد اســراف کــرد. تمــام 

صفحه‌های کتابش را می‌نوشت.
و  کوشــش‌ها  افســوس  مــن   
کــه  می‌خــورم  را  بیدارخوابی‌هایــش 
همیشــه بیدار بــود و درس می‌خواند. 
بــا همــه زحمت‌هایــی که می‌کشــید و 
درس‌هایــی کــه می‌خوانــد بــاز از مــن 

می‌پرســید دوســت داری چــه غذایــی 
برایت درست کنم پدرجان؟«

شــرکت  عــادل  محاکمــه  در  پــدر 
کرده؛ کســی که مســئولان امنیت ملی 
و  کرده‌انــد  دســتگیرش  افغانســتان 
خــودش هــم اعتــراف کرده کــه عامل 
حملــه بوده اســت. او در محکمه اقرار 
کــرده کــه عضــو گــروه داعــش اســت. 
هنــوز  امــا  شــده  محکــوم  اعــدام  بــه 
خانواده‌هــا نمی‌داننــد محکمه دوم و 

سوم چه زمانی برگزار می‌شود.
اما حبیب‌الله افشــار چقــدر درباره 
پیام جان پدر کجاســتی شنیده است؟ 
آیــا می‌دانــد کــه دربــاره ایــن پیامــش 
در ایــران شــعرها ســرود شــده و ایــن 
گفتــه‌اش در ایــران تبدیــل بــه قصــه 
شــده؟ می‌گوید: »نمی‌دانــم این پیام 
را چنــد بــار نوشــتم. اصــاً نمی‌دانــم 
نوشــته‌ای  گفتنــد  بعــد  نوشــتم.  چــه 
جان پدر کجاســتی؟ ما پریشان بودیم 
کــه خدایا چه شــده؟ یکــی خواهر بود 
یکــی مادر، یکــی پدر... هــزار گپ توی 
دلمان می‌زدیم که چرا تلفن را جواب 
نمی‌دهنــد. این پیام را در افغانســتان 
به دشــت و بازار ندیدم. اما در مراسم‌ 
که ما را دعوت می‌کردند یا ختم‌هایی 
کــه رفتیــم شــعرهایی بود کــه آخرش 
همیــن بــود. جــان پــدر کجاســتی. آن 
وقــت کــه آهنــگ را شــنیدم خیلی در 

دلم اثر کرد.
 بــه رونمایــی کتاب عقــرب تاریک 
که به یاد شــهدا نوشته شده هم رفتم؛ 
هــر مطلع شــعر می‌گفــت، جــان پدر 
کجاســتی. با اینکه زیاد اهل شبکه‌های 
اجتماعی نیستم اما خیلی از نوشته‌ها 
را دیــدم؛ در اخبــار دیدم مــردم ایران 
همــه همــدردی می‌کردنــد. آهنگ‌ها 
را در تلویزیــون گــوش دادم و پرچم‌ها 
و پارچه‌هایــی دیدم که بر آنها نوشــته 
شــده بــود جــان پــدر کجاســتی؟ یــک 
همایــون  نــام  بــه  ایرانــی  خواننــده 
شــجریان هم یــک آهنگ خوانــده که 
افغانســتان  در  شــنیده‌ام.  هــم  را  آن 
مصاحبــه  مــن  از  صبــح   8 روزنامــه 
کردنــد و با عنــوان جان پدر کجاســتی 

چاپ کردند.«

امــا بــر گل‌آرا افشــار خواهــر حنیفه 
ایــن روزهــا چــه می‌گــذرد؟ او کــه باید 
هــر روز بــه دانشــگاهی بــرود کــه جای 
چشــمش  تــوی  خواهــرش  خالــی 
می‌زنــد: »مــن و حنیفــه بــا هــم یــک 
جــا دانشــگاه می‌رفتیم. از وقتــی که او 
شــهید شــده مــن تنهــا مــی‌روم. حال 
روحــی‌ام آن اوایــل اصــاً خــوب نبود. 
خصوصــاً روز ســوم خواهــرم بــود کــه 
مــن امتحان‌هــای نهایــی دانشــگاه را 
روزهــا  آن  خیلــی  می‌کــردم.  ســپری 
برایم ســخت گذشــت. چشــمم که به 
و  بــر در  عکــس‌ شــهیدان و خواهــرم 
دیوار دانشگاه می‌خورد، نمی‌خواستم 
ببینــم. نمی‌توانســتم تحمل کنم و در 

راه گریه می‌کردم. 
امــا  مــی‌روم  دانشــگاه  هــم  الان 
غمگینــم خصوصاً اگر کســی از حادثه 
بگوید یــا من را یــاد آن حادثه بیندازد 
محصلیــن  همــه  می‌ســوزد.  قلبــم 
را مظلومانــه شــهید کردنــد.  بی‌گنــاه 
وضعیت افغانســتان قســمی که شما 
شــاهدش هســتید همــه روز انتحــار و 
انفجــار اســت. تــرس ما این اســت که 
مبــادا بــرای مــن هــم چنین مشــکلی 
پیــش بیایــد. فضــای افغانســتان امن 
نیســت؛ وقتی از خانه بیــرون می‌روی 
امیــد نداری که دوباره به خانه می‌آیی 
یــا نــه؟ مــن می‌خواهــم همــه اهداف 
خواهرم را به دست بیاورم اما روزهای 
ســختی را می‌گذرانم. خودم را مجبور 
می‌کنــم درس بخوانــم و اگــر حنیفــه 
نیســت راهــش را ادامــه می‌دهــم. در 
دانشــگاه امــن نیســتیم چــه برســد در 
راه و ماشــین کــه اصــاً اعتبار نیســت. 
نمی‌دانیــم ما اصلًا زنــده می‌مانیم یا 

نه؟«
شــد،  ابــدی  حنیفــه  پــدر  حســرت 
و  او  بــا  عمــر  پایــان  تــا  کــه  حســرتی 
خانواده‌اش می‌ماند و ترســی شدید از 
آینده. ترســی جاری در افغانســتان که 
هر بار عزیزی از درخانه بیرون می‌رود 
باید فکر کنند آخرین دیدارشان است. 
کشــوری زخم‌خورده که مدت‌هاســت 
در آن همــه چیز طعــم خون می‌دهد 

و بوی مرگ و انتحار.

حال و روز خانواده حنیفه افشار سه ماه پس از حادثه تروریستی دانشگاه کابل

نمی‌دانم این پیام را چند بار نوشتم. 
اصلًا نمی‌دانم چه نوشتم. بعد گفتند 

نوشته‌ای جان پدر کجاستی؟ ما پریشان 
بودیم که خدایا چه شده؟ یکی خواهر 

بود یکی مادر، یکی پدر... هزار گپ توی 
دلمان می‌زدیم که چرا تلفن را جواب 

نمی‌دهند. این پیام را در افغانستان به 
دشت و بازار ندیدم. اما در مراسم‌ که ما 

را دعوت می‌کردند یا ختم‌هایی که رفتیم 
شعرهایی بود که آخرش همین بود؛ جان 

پدر کجاستی

الان هم دانشگاه 
می‌روم اما غمگینم 

خصوصاً اگر کسی از 
حادثه بگوید یا من را 
یاد آن حادثه بیندازد 

قلبم می‌سوزد. همه 
محصلین بی‌گناه را 

مظلومانه شهید کردند. 
وضعیت افغانستان 

قسمی که شما شاهدش 
هستید همه روز انتحار 

و انفجار است. ترس ما 
این است که مبادا برای 

من هم چنین مشکلی 
پیش بیاید. فضای 

افغانستان امن نیست؛ 
وقتی از خانه بیرون 

می‌روی امید نداری که 
دوباره به خانه می‌آیی 

یا نه؟ 

گفت و گوی اسکایپی با پدر و خواهر حنیفه افشار در استودیو روزنامه ایران
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